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چكيده
د بحثايات مورآن و رور و تفأل و تأثير آن از ديدگاه قـرّشتار مسأله تطيدر اين نو

ده و در ميان سايرب جاهلى نبور،مختص عرّفته است.پندار بى)اساس تطيار گرقر
اد و حتى انبياىانات،افـرى از اشيا،حيوده است.بسيارام و ملل نيز شايع بـواقو

سـت ود اوآن،فال بد هر كسى از خـوفتند.از ديدگاه قـرا به فال بد مـى)گـرالهى ر
آنتاب گناهان آن)ها است.در قراقع بازندگى انسان)ها،در وار زپيشامدهاى ناگو

ر،ّه))هايى شده است.تطـير اشارّايات نيز به تطي ياسين و در روCهه در سورو به ويژ
انى و به طور كاذب در روCك و كفر است و فقط از جنبهديD شربى)اساس و در ر

د.د بستگى دارش هر فران تأثير آن به پذيراد اثر ايجاد مى نمايد.ميزافر
ر،تفأل،طائر،سعد و نحس.ّتطيه�ها:اژكليدو

مقدمه
اج داشته است.ع فال نيك و بد روضوام مختلD،مو در ميان انسان)ها و اقوًلامعمو

ا دليل بر شكـسـت وفتند و آن را به)«فال بد»)مى)گـرى را به)«فال نيـك»))و امـورى رآنان امور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنى قم.ف قرم و معارشد علوشناس ار استاد دانشگاه و كار*
شد إلهيات.شناسى ار كار*
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ى ياابطه منطقى ميان پيروزنه رى مى)پنداشتند،در حالى كه هيچ گـوناكامى و عدم پيروز
افى ورُ جنبـه خً در)«فال بد»،غالبـاًصاد نداشت،و مخصـوجونه امور وشكست با اين)گـو

انـىات روديد تأثيـرن ترلى بدونـد،وچه اثر طبيعى نـدارد.)اين دو گـرل داشته و دارنامعقـو
جبلى)«فال بد»)موكت است وى و حرار مايه اميدوًانند داشته باشند.«فال نيك»)غالبامى)تو

اياتع است كه در روضوانى است.شايد به خاطر همين موميدى و سستى و ناتويأس و نو
افىم خرسوديده است.رم گرا)«فال بد»)به شدت محكوّاسلامى از)«فال نيك»)نهى نشده،ام

ه معينى از تـاريـخا به دوران آن رهنگ خاصى نيست و نـمـى)تـوو جاهلى از آن ملت و فـر
افات بيند اين،پديد آمدن خرجود.با وشمراى آن برا برصى رّد و خاستگاه مشخد كرمحدو

ب؛شتى مطلونوى داشتن سر.آرزو١تند از:خى از آن)ها عبارد كه بـرانسان)ها اسبابى دار
ار؛ادث ناگوامل و حواى دور ماندن از تأثير عو.تلاش بر٣ى؛ .علاقه شديد به آينده)نگر٢
ار طبيعت.ضيح اسرشش در تو. كو٤

ى بهاف كشانده و باعث شده كه وا به انحراهش)ها و تلاش)ها گاهى انسان راين خو
د.مند شواقعيت است،باورم،كه به كلى خلاف منطق و وهوها و عقايدى موپندار

Cصهى در عرات بسيار زيان) بارافات در اجتماع انسانى،كه اثرناك)ترين خريكى از خطر
سالت آنهاد انبياى الهى و رجوفتن وى و مادى بشر داشته است،به فال بد گرحيات معنو

ادث تلخ ول حوا مسؤوان رسى كنند،پيامبـرا بررادث رن اين كه علل حـواست.اينان بدو
مان بر افكار آنهـاست از ديـر زداشت نادرد مى)دانستند و ايـن بـرندگى خوسايى)هـاى زنار

هيختگانى و حتى افكار فرامع بشرافاتى است كه ذهن جوده است.تطير از خرما بوحكم فر
لاتّانات،بعضى انسان)ها و تحوند اشياء،حيوخى مى)پندارده است.برل كرد مشغوا به خور

ابطه)اىد بى)آن كه سنخيت يا رندگى بشر پديد آورا در زى رارادث ناگواند حوطبيعت،مى تو
د داشته باشد.جولى بين فاعل و آن حادثه وى و معلوّعل

م شناسىمفهو
ه به فتح يات طـيرفته شده و به صورنده»)گر طير)«پرCهاژر،از وّتطير»�در لغت:ّ.«تطي١

هاىاى چيزنده مى)داند كه سپس براندن پرا پرر رّ.)اصل تطي١فته استن«ى»هم به كار رسكو
فته شدهنده»گرل از ماده طير«پرّر مصدر باب تفعّ تطيCهاژ.)و٢ديگر نيز استعمال شده است
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دند؛بهر مى)زّا نگه مى)داشتند و با آنان تطـيب)ها طيور راست.إبن )منظور مى)نويسد:عـر
دند.ندگان فال بد مى)زاع پرن به انوة مى)گفتند؛چوا طير،طائر و طيرست رهمين دليل نحو

ى است.در اصل به معناى سخن،فعل يا چيـزفتن و نحس دانستن چيزطير به فال بد گر
م دانستن آنى و شودن به چيزر به معناى فال بد زّ.)تطي٣د پسند نباشدديدنى است كه مور
ل،معناىّغ»)است،و در باب تفـعد آن)«ط ى ر»)است كه به معناى)«مراست.ثلاثى مجـر

اى رم دانستن چيـزدند و لذا شوغ،فال مى)زدم غالبا با مـرن مرا مى)دهد؛ چـودن رفال بد ز
٤اندند.ر خوّتطي

ضتى ديگر در عرر»)در حقيقت نشانگر اعتقاد بـه قـدرّ«تطير»در اصطـلاح:ّ.«تطي٢
دات است و درجوشت مـونوند در امر سرتر از خداول فاعلى قادر قبـوCت خدا و نشانهقدر

ده است كه درنه بـور از طير اين گـوّ اشتقاق تطيCه.)نحـو٥حقيقت اعتقاد به غير خـداسـت
دند،ى))مى)كر انجام كارCادهقتى اردند و وابسته بوندگان وى به پرت در تصميم)گيرّان جاهليدور

فتند وا به فال نيك مى)گراز مى)كند آن راست آنها پروا مى)ديدند كه به سمت رنده)اى راگر پر
م مى)پنداشتندا شود،آن ركت مى)كرشان ادامه مى)دادند و اگر به سمت چپ ايشان حربه مسير

از مى)دادند تاا از لانه)اش پرونده)اى رد پرارى از مو.)در بسيار٦شان بر مى)گشتندو از مسير
.))البته بايد دانست كـه٧شان ادامه دهند يا نهند كه به مسيـراز او تصميم بگيـراز جهت پرو

.٨ر» )ناميدندّا)«تطينه اعمال ر اين گوCفت،همهت مى)گرنده اين عمل صورن بيشتر با پرچو
ه گفته)اند:ماده)«طير»)به معنـاىت در اين بـارهان معاصر در تحليلى متفـاوه پژواژخى و))بر

ندگان نيزاز پرنه سنگينى است و علت اطلاق آن بر پروگون هركت سريع،پنهان و بدوحر
مى)آيند.بـركت دران و بسيار سبكبال به حـراوش فرن جنب و جوهمين است كه آنها بـدو

ر» درّ «تطيCهاژليه وم اوام آن،مفهواز آرنده و پروكت سريع پـراساس همين معنا،يعنى:حر
جام كاردن به فركننده و پى بررّى سريعى در ذهن تطيكت فكرهنگ عربى،پديد آمدن حرفر

٩م پنداشتن نيز دلالت مى)كند.دن و شوت كنايى بر فال بد زاست و به صور

دن بـهآن )به معناى فال زر»)در قـرّد)«تطيبيشترين كاربـرآنى:«طائر»:دهاى قـر.كاربر٣
نده،معناى اصطلاحى آن فال است.م مى)باشد.«طائر»)يعنى:پـرشايند و شوامور ناخو

ر»)استّع)«تطيضوتباط با موآن در ارد استعمال آن در قراره)اى است كه يكى از مواژ«طائر»)و
 ـشو  ـ)به كار رو به معناى بدبختى) فته است؛بدبختى و عقوبتى كه خداى متعال در مقابلم 
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انان نسبت به پيامبرر كافرّ.در آياتى كه تطي١٠ك ديده استكان تداران و مشراعمال بد كافر
ار شده است.و مانند آن تكر) ١٩ /٣٦)(يس،» ÓFÓJÔr�ÞÓzUdÔ�ÔrÚا ياد مى)كنند،تعبير«منان رو مؤ

ننه)گوان گوگاه مفسرد از اين لفظ در اين آيات نظر«طائر»)و بيان مقصوCه)اژدر تفسير و
ب جاهلى سبب خير وهنگ عرنده در فرنه كه پرآن)اند  همان)گوان براست.عده)اى از مفسر

ا به معناىه)«طائر»)راژخى و.بر١١اد از طائر نيز اسباب خير و شر استشر دانسته شده،مر
ه)اى از مطلق قضاا استعار.عده)اى ديگر آن)ر١٢ت انسان دانسته)اندق يا سعادت و شقاورز

اىند برى خداوشت پيش بينى شده از سونو)و سر١٣ه انسانثر در حظ و بهرو قدر الهى مؤ
دن،گفته)اند كه اين سبب در علم الهىم بوخى با تفسير آن به سبب شو.بر١٤ى مى)دانندو

ا به معناى اعمال ثبت شده انسان در كتاب دانسته)انـد.عده)اى نيز)«طائر»))ر١٥مقدر است
ااد از)«طائر»)رخى ديگر مر.بر١٦ددل خير و شر بر انسان مى)گركه به همان تفصيل سبب نزو

اد كتاب اعمال انسانه)اى كنند كه آيا مرمطلق كتاب اعمال انسان) دانسته)اند،بى)آنكه اشار
ده)اند كه دردن تفسير كـرم بـوا به شوهى)«طائـر»)ر.گرو١٧است يا كتاب قضا و قدر الـهـى

ا عذابر،آن رّا و عذاب تطي.)عده)اى با تفسير)«طائر»)به جز١٨دان ريشه دارافعال و كفر كافر
در.١٩ك ديده شده استلياى الهى تداركنندگان نسبت به انبياء و اورّاى تطيالهى دانسته)اند كه بر

نده دليلىنه كه پرا به معناى دليل دانسته)اند؛به اين بيان:همان)گوخى، «طائر»)راين ميان بر
ا«طائر»)ران).)بر اساس اين بيان، مى)تو٢٠ستم اوى و ملازد،طائر انسان نيز دليل وبر خير و شربو

انى در اين دنياست و هم مى)تواهنماى افعال وم و رهم كتاب قضاى الهى دانست كه ملاز
د.اهد بواى اعمالش خوى بر جزت دليل و شاهد ود كه در آخربه كتاب اعمال انسان تفسير كر

.)١٩ / ٣٦؛يس،١٣/١٧اء،(الأسرا به انسان نسبت داده است.آن كريم در دو آيه)«طائر»)رقر
ل»)در لغت به معناى فالّر،«تفأل»است.«تفأّدهاى متقابل تطي يكى از كاربرأل»:ّ«تف

خى.)به تصريح بر٢١ر استّش)بينى،در مقابل تطين نيك و خودن،شگوفتن و فال نيك زگر
ه)اژاقـع، و.در و٢٢فته استحس هم به كـار رَ و نّد امور شـره در موراژاين و لغت نويسـان

اى فال بد و بعدهافته هم براى فال نيك به كار مى)رة»،هم بر«فال»)در جاهليت،نظير)«طير
٢٣ة»)مختص فال بد شده است.به فال نيك اختصاص يافته،همان)طور كه)«طير

(ص)مل از پيامبر أكرآن كريم نيامده اما در أحاديث منقوه تفأل و مشتقات آن در قراژو

هاىدن به چيزمى)آيد كه از تفأل و فال نيك زع آن)ها برفته است.)از مجمو)به كار ر)(ع)هّو أئم
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دن،تفألن بـد زابر شگو)نيز در بـر(ص)م)د پيامبر اكـرن نهى نشده است و حتـى خـوناگـوگو
ر كه به معنـاىّن پنداشتن است،مقابل تـطـيشبختى و شگـوعى خوده است.)فال نـومى)ز

.فـال و٢٤ا با نام فال مى)شناسنـدسى فال بد يا نيـك رهنگ فارا در فرّنى اسـت،امبدشگو
 ـمعموى به معناى)كوفال)گير  ـفال؛يعنى:شگولا))آينده يك فرشش  در پيشگويى آينده  ن،بهد 

اطبيعى است.ش)هاى نهانى يا فراه روش بينانه،از ردن، پيش)بينى خوزبان يا به دل نيك آور
ل»)ازّه است؛«تفأل»)غير از استخارّضيح داده)اند كه)«تفأل»،توّه )«تفأثان و فقها دربارّمحد
فت واست معـرخوعى دره نولى استخـارله پيش)بينى آينده و بيان امور پنهـان اسـت،ومقو

ك كند وا انجام دهد يا ترد آن رد قصد دارى است كه فرف شدن شك در كارطرت و بربصير
اهنمايى كند.ا رند است تا او ردن امور به خداواگذار كراقع،ودر و

ر)«نحس»)است.نحس در اصل لغت،ّآنى تطيدهاى قر يكى ديگر از كاربر«نحس»:
د ـ در) آتش خالـى از دوCت نحاس ـ شعـلـها به صور) افق است كـه آن رCق)العـادهخى فـوسر

٢٥فته است.م به كار رد؛به همين مناسبت در معناى شومى)آور

خ مى)نمايد.شايند رادث شر و ناخومان،حوست ايام به اين معناست كه در آن زنحو
مان به لحاظ طبيعت ماننداى زا اجزد،زيرهانى اقامه كران برام نمى)توّاى سعد و نحس أيبر

ا نحس) بدانيم.ى را سعد و ديگرتى ميان يك روز با روز ديگر نيست تا يكى رهم هستند و تفاو
د؛البتهى امكان ندارد كه چنين چيزهان دار) برCام هم نياز به اقامهّانكار سعد و نحس أي

٢٦د؛هر چند محال  نيست.ى مى)شوّى بعيد تلقام به لحاظ عقلى امرّسعد و نحس أي

ام ياد شده است:ّست أيد از نحوم عاد،در دو مورآن) كريم ضمن بيان داستان قودر قر
»≈½]√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓŽ UÓKÓOÚNrÚ— ×¹Î� UÓdÚ�ÓdÎ� «¹ wÓuÚÂ½ Ó×ÚfÌ� Ô%Ú²ÓLd«،؛«ما بر)[سر])آنان در روز)١٩/٥٤(القمر

�ستاديم».«فنده فرم،تندبادى تـومى، به طور مداوشوÓQÓ—ÚÝÓKÚMÓŽ UÓKÓOÚNrÚ— ×¹Î� UÓdÚ�ÓdÎ� «√ w?Ó¹]ÂUÌ

½Ó×%Ó U«،ا ازّستاديم».امم فرهايى شوفنده در روز؛«پس بر آنان تند بادى تو)١٦/٤٦(فصلت
ل شده است؛م نازط به عذابى است كه بر آن قـوست مربـوسياق آيات بر مى)آيد كه نحـو

مقابل،فته و دچار نكبت و بدبختى شده)اند.درار گرن عمل و فكر آنها در مسير طغيان قرچو
آنل)قردن شب قدر به دليل نزوك بو.مبار)٣/٤٤(الدخان،آن آمده است)مان سعد در قرنامى از ز

د.ل ملائكه است و اين كه عنايت الهى،شامل بندگان خالص خدا مى)شوكريم و نيز نزو
ق دينىد كه بر اساس ذوادث دينى)اى دارايات،ريشه در حوام و روّست أيسعادت و نحو
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ده يا باعث بديمنى و يا از لحاظ سـنـدكت كرس در فلان روز ايجاد يمن و بـريا تأثير نفـو
ست آن شده است.اعتمادى بر آنها نيست،نحو

آن كريمر در قرّتطي
 كه در آنها)١٩ / ٣٦(يس،و) ٤٧/٢٧(النمل،،)١٣١/٧اف،(الأعرتند از:اجع به تطير عبارآيات ر

)«طائر» نيز آمده است.Cهاژنا»)آمده است و در همان آيات ويرّنا»)و «تطيرّا»،«اطيروّافعال)«يط
ر است.ّان،مفيد معناى تطي نساء آيه)اى است كه به تصريح اكثر مفسرCه سور٧٨و آيه 

ا مشكلات و اختلافات داخلى دانسته)اند كه بر اثران ران به پيامبرر كافرّهى علت تطيگرو
قه و چند دستگىا دچار تفرچه آنان رخ مى)داده و جمعيت يكپاران رت انبياء در ميان كافردعو

.كه به سبب عجز در٢٨ان نسبت به ايشان دانسته)اند.و نشانه بغض كافر٢٧ده استمى)كر
خى.)بر٢٩مت)) كنندان مقاوت پيامبرابر دعوسل مى)شدند تا در برمقابل انبياء به اين سلاح متو

ك جهاداى ترس آنان از جهاد و بهانه)اى برا نشانه تران رر منافقان به پيامبرّان نيز تطياز مفسر
انت پيامبرابر دعوكان و كفار در برر مشرّدى از تطيارآن در چندين آيه به مو.)قر٣٠ده)اندذكر كر

ت است:تيب تاريخى آنها به اين صورده كه تره كرالهى،اشار
 است.(ع))ت صالحم حضرر قوّد،تطياريكى از اين مو:(ع)ت صالحم حضرر قوّ.تطي١
تى خداى متعال دعوا به سودم رستاد تا مرد فرم ثمواى)هدايت  قوا برت رند آن حضرخداو

ا ماي�ت رد آن حضرجود وم ثمولى قول بلا در دنيا انذار كند وى و نزوكند و از عذاب اخرو
؛«گفتند:ما به تو و به هـر)٤٧/٢٧)(النمل،» ÓFÓp?ì�Ó,UÔÞ« «u]O]dÚ½ÓÐ UpÓË ÓÐLÓsÚ+مى دانستنـد:«شو

ديم».ن بد زست شگواه توكس كه همر
)به بلايايى،)(ع)ت صالحت حضرن با دعوان مقار بعضى از مفسرCد،كه به گفتهم ثموقو

تدند،در پاسخ به حضرسنگى شديد،)خشكسالى)و اختلافات)مبتلا بـون قحطى،)گرچو
مى شمام هستيد)و شودمى شوانت بدبين هستيم،)شما مـرگفتند:ما به تو و پيرو(ع)))صالح)

ى كه از ناحيه شما ماندگى ما جريان يافته است،از ما دور شويد تا از همه شروردر همه ز
د شما در ميان ماجوده است خلاص شويم)و پيش بينى مى)كنيم كه به خاطر وا احاطه كرر

٣١سد.ى نيز به ما برمصايب و بدبختى)هاى ديگر

(ع))سى)ت موم حضرر قوّد،تطياريكى ديگر از اين مو:(ع)سى�ت موم حضرر قوّ.تطي٢
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تا به خدا دعـودم رستاده تـا مـرافيانش فـرن و اطـرعوى فراى هدايت بـه سـو)است،كه بـر
فتند.ا))نپذيـرشن) ردند و آيات حق و دليل رولى آنها استكبار كـر،و)٤٥/٢٣-٤٦ن،منو(المـؤكند)

؛به)١٣٠/٧اف،)(الأعرندد تا بيدار شوه)ها مبتلا كرد ميوا به خشكسالى و كمبوند نيز آنها رخداو
تند و دعوند متذكر شـوت خـداوابر قدرد و عجز پادشاه و خدايانشـان در بـرضعD خـو

س)هاى الهى پـنـدا اجابت) كنند.)اما آنها بـه جـاى ايـن كـه از ايـن درر(ع))سـى)ت موحضـر
دندد تفسير مى)كرا به ميل خوادث ردند و جريان حوء استفاده كرقعيت سوند،از اين موبگير
د مى)گفتند:اين ازان بواواى آنها فرند برشى داشتند و نعمت)هاى خداوندگى خوگاه زو هر

(ع)سى))ت مو به حضراًاحتى و مشكل مى)شدند،فورفتار نارقتى گرد ماست و وشايستگى خو

» ÓFÓt?Ô�Ós?Ú�ËÓ≈ÊÚð ÔB?³ÚNÔr?ÚÝ ÓOÒ¾?ÓWÏ¹ ÓD]O?]dÔÐ «ËL?ÔÝuÓË vÓتباط مى)دادنـد:«دنـد  ار)و كسانى كه بـا اوبـو
دند».ن بد مى)زاهانش شگوسى و همرسيد،به موندى به آنان مى)رن گز؛«چو)١٣١/٧اف،(الأعر)

جرنيان حاكى از اين است كه زعودند.)البته تاريخ فرآنان در نهايت سفاهت و سنگدلى بو
لى بر مبناى آن ـ)در ميان آنها متـداونده به منظور پيش گويى و تصميم گيراندن پرطير)ـ پر

اى آنها شدهسبب مصيبت)هايى بـر)(ع)))سىت موت حضردند كه دعود بلكه گمان مى)كرنبو
٣٢است.

آن كريمدند كه قرمى بوان مأمور هدايت قـوسه تن از پيامبرر اصحاب القرية:ّ.تطي٣
دند وا تكذيب كرستادگان الهى رده است.آنها فران«اصحاب القرية»)ياد كـراز آنها به عنو

فته)ايم».به خاطرن بد گرا به شگو؛«ما حضور شما ر)١٨ / ٣٦(يس،»)½]ð UÓDÓO]dÚ½ÓÐ UJÔr≈گفتند:«
ىد پافشـارغ خوگند بر دروغگو هستيد و با سوسد؛)شما دروت شما،به ما بدى مى)ردعو

ك گفته)ايد و ما از عاقبت بد آنا تردتان رده)ايد و معبوانتان مخالفت كرمى)كنيد.شما با پدر
٣٣سد،به خاطر شماست.در امان نيستيم و اگر بلايى به ما بر

ل است:بعضى ازان،اهل قريه مبتلا شده باشند دو قـو)در اين كه بعد از آمدن پيامبر
ان نيامد و جذام زياد شد و در ميان آنها اختلافان،باران گفته)اند:بعد از تكذيب پيامبرمفسر

لانسود رن ورود كه مقاركان اين نبو.)بعضى ديگر گفته)اند:منظور مشر٣٤د آمدجوكلمه به و
فت؛بلكه به اين معنا است كه هرا گرا فرادث بدى از قبيل قحطى،وبا و مانند آن قريه رحو
ا شناسايى نمى)كنندب رادث نامطلو حوCاجه است،ريشهب موادث نامطلودى در دنيا با حوفر

ند،گار نيست و از آنجا))متنفرت)هايشان سازادثى كه با شهومان با حوادثى هم زبلكه به حو
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ند،در نتيجه از نظر آنهـاب مى)پندارادث نامطلـوم و سبب حوا شوتباط مى)دهنـد و آن رار
اد آنهـا ازد.ممكن است مـراهش)هاى آنها بستگـى دارها و خـوادث به آرزوعلل تمام حـو

د آمد؛هر كدام ازجولان اختلافاتى بين اهل قريه به وسوت رم اين باشد كه بعد از دعوشو
لان استسوع  از مكافات رادث)نامطبوسيد كه حود به اين نتيجه راهل قريه در تحليل خو

لانسود كه با اتحاد كلمه به رحدت كلمه در ميان آنها شد،اين جا بوى منشأ وو اين نتيجه)گير
.٣٥داريدتتان دست))براهيم كه از دعون مى)دانيم و از شما مى)خوا بدشگوگفتند:ما شما ر

،٣٦ان بعضى از مفسرCان نداشتند.به گفتهامى اسلام نيز دست كمى از ديگرمخالفان پيامبر گر
؛٣٩منان ضعيD الايمان))و يا مؤ٣٨،)يا هـر دو٣٧ بعضى ديگر،منافقانCديان و به گفتـهيهو
ده و حاصلندگانى آسوسيدند))و نيكى)ها و حسنات از قبيل زى و غنيمت مى)رگاه به پيروزهر

لى هنگامى كه شكستى دامنگيرف خداست؛ودند،مى)گفتند از طرى)به دست مى)آورخيز
ن قحطى و تنگ دستىآنها مى)شد،يا در ميدان جنگ آسيبى مى)ديدند.و يا به بلايى چـو

آن.از آن جايى كه قر٤٠))نسبت مى)دادنـد)(ص)امى اسـلاما به پيامبر گـرمبتلا مى)شدنـد آن ر
د:ياد دارجوده است،دو احتمـال وا به كار نبرر رّ تطـيCاحت كلمهد با صركريم در اين مـور

و عدم كفايت نقشه)هـاى(ص) امى اسـلامء تدبير پيامبر گـرأى و سوا به ضعـD رادث رحو
انى كه گويند� ايـنرّ.مفس٤١ى مى)دانستندد وجومى ونظامى او)نسبت مى)دادند و يا از شو

ت وّند با آنها جز به عـزدند كه خـداوديان معتقد بـود مى)دانند،گفته)اند:يهـوا يهوگفتـار ر
٤٢د.اهد كرد نخوخورامت بركر

شىگاه به نيكى و خـوت هـرمخالفان آن حضـر:(ص)امى اسـلامر به پيامبـر گـرّ.تطي٤
دند،يا درلى هنگامى كه شكست مى)خورسيدند،مى)گفتند:آن از جانب خداست ومى)ر

)نسبت مى)دادند.))(ص))امى اسلاما به پيامبر گرميدان جنگ آسيب مى)ديدند آن ر
 sÚŽ MÚbK,« ]tË Ó≈ÊÚð ÔB³ÚNÔrÚ�ËÓ≈ÊÚð ÔB³ÚNÔrÚŠ Ó%ÓMÓWÏ¹ ÓIÔ,uÔ¼ «uÓcÁمايد:«ه مى)فرآن كريم در اين بارقر

ÝÓO?Ò¾ÓW?Ï¹ ÓI?Ô,uÔ¼ «u?Óc?Á� sÚŽ M?Úb?„Ó+ ÔqÚ� Ôq?y� s?ÚŽ MÚb?K?,« ]t� ÓL?Ó‰U?¼ ÓRÔ¡ô,« ÚI?Óu?ÚÂ¹ ô ÓJÓœU?ÔÊËÓ¹ ÓHÚI?ÓN?ÔÊuÓ

ŠÓb¦¹ÎU(«الأعر)،سد مى)گويند:اين،ازى])بر؛«و اگر به آنان)[منافقان])حسنه)[و پيروز)١٣١/٧اف
ى آنچه از نيكى)هاك كنند؟آرا دره حاضر نيستند سخنى را اين گروجانب خداست؛پس چر

لسوا رست و ما تو رد توسد از خـوسد،از خداست،و آنچه از بدى به تو مـى)ربه تو مى)ر
٤٣ه كافى است».اهى خدا در اين بارستاديم،و گودم فراى مربر
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ش استدلال محكم و به حق أنبياى الهى چنيـنرور مخالفـان:ّ.پاسخ أنبياء به تطي٥
ند متعالا به خداوار را و ناگوارادث گوحيد افعالى همه حـوده است كه آنها بر اساس توبو

ادث جنبه امتحان و بعضى از آنها جنـبـهخى از حودند كه برنسبت مى)دادند و بيان مى)كـر
د.كيفر و تنبيه دار

ر اين چنين پاسخ داده است:ّد تطيارده و به موا بيان كرر آن به تفصيل پاسخ انبيـاءقر
سـتد شما است و اگـر درمى شما از خـوده است:شومـود فرند متعال در يـك مـورخداو

 ÓFÓJÔrÚ√ ÓzsÚ– Ô�ÒdÚðÔrÚÐ Ó√ÅqÓ½Ú²ÔrÚ+  ÓuÚÂÏ�Ó,UÔÞ «uÓzUdÔ�ÔrÚ+اهيد شد.«اقD خوبينديشيد،به اين حقيقـت و

�Ô%Úd�ÔÊuÓ («،يـس)اد شماست.آيا اگر شمـا رمى شما با خـولان)])گفتند:شوسو؛«)[ر)١٩ / ٣٦
اف كاريد».مشكل اصلى شما همانمى اسرپند دهند باز كفر مى)ورزيد؟نه!بلكه شما قو

شتنوفتار سرا انكار مى)كنيد.اگر جامعه شما گرى شما است،كه حق رگراف و تجاوزاسر
ى كهاهى؛به طورى شما در گناه است و يا در گمـرم شده است،سبب آن يا زيـاده)روشو

ر به آنها باطـل)ّند متعال هستند و نه تنها تطـيستادگان خـداوم مى)دانيد كه فـرا شوكسانى ر
اجبام آنهـا وا كه اكراجب است؛)شما كسانـى رك به آنهـا وّاست، بلكه در حقيقت تـبـر

اى شما اثبات شـدههان،بره و بـرار مى)دهيد؛با اين كه حق،با معجـزار قـرد آزاست؛مور
عيد بر عـذابجم و وا با تهديد به ران رعظه پيامبـرار داريد؛)موكفر اصرحال بـراست،در عين 

.در آيه)١٨ / ٣٦)(يس،» M]Ž UÓcÓ»«Ï√ Ó,rOÏ�Ó¾sÚ, ÓrÚð ÓMÚ²ÓN?Ô, «uÓMÓdÚłÔLÓM]JÔr?ÚË Ó,ÓOÓLÓ%]M]JÔr?Ú,«پاسخ مى)دهيـد. 
�Ó√ UÓ�ËÓمايـد:«ا مى)فرديگر نظير همين پاسـخ رÓÐUÓpÓ� sÚÝ ÓOÒ¾ÓWÌ� ÓLsÚ½ ÓH?Ú%pÓ«،؛«و)٧٩/٤)(النساء

٤٤ست».د توسد،از خوآنچه از بدى به تو مى)ر

Ó≈ ô½]LÓU√،«)٤٧/٢٧)(النمـل،)»Ó‰UÓÞ ÓzUdÔ�ÔrÚŽ MÚbÓK,« ]t+مايد:«د مى)فـرند متعال در دو مورخداو

ÞÓzUdÔ¼ÔrÚŽ M?ÚbÓK,« ]t«مايش مى)شويـد:«هى هستيد كه آز،و شما گـرو)١٣١ / ٧اف،(الأعرÐÓqÚ√ Ó½Ú²?ÔrÚ

+ÓuÚÂÏð ÔHÚ²?ÓMÔÊuÓ«،و(ص)نه استدلال مى)كند كه پيامـبـرآن اين گود،قرار.در اين مـو)٤٧/٢٧)(النمل 
ند؛بلكه شما،با اين ابتلائات امتحان مى)شويدى ندارنج ها تأثيراهانش در جلب اين رهمر
هايى استد؛)در حقيقت اين)ها هشدارمان مشخص شومان بر از نافرمن از كافر و فرتا مؤ

ا اصلاحد رست خوند،مسير نادراب غفلت بيدار شوند از خـوتا كسانى كه شايستگى دار
ندى،انديشه در سنت)هاى خداوى خدا آيند؛و تنها ضامن تحقق خير))و بيداركنند و به سو
٤٥ند.قات خداوه به بعضى از مخلوادث است نه طيرسى و تفكر عميق در حومتعال و برر
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كان درار و مشرّر كفّآن كريم هر چند فقط به تطيم است:قردر اين جا بيان نكته)اى لاز
تى ميـانر نتيجه مى)گيريم كه تفـاوّسى آيات تطـيا با بررّه مى)كنـد امابر انبياى الهى اشـاربر

اّة»)انبياء بيشتر مذمت شده است؛امچه)«طيرر انبياى الهى و انسان)ها و … نيست.گرّتطي
ند با بيان اينم است.خداوة») به هر كس يا به هر چيز مذمواين مطلب قطعى است كه)«طير

افهى اسرست بينديشيد به دليل اين كه شمـا گـرود شماست اگر دركه«طائر شما از خـو
مايش مى)شويد»هى هستيد كه آزد خداست» و«شما گروكار و متجاوزيد» و«طائر شما نز

د اشخاصجول وشايند معـلـوادث ناخوع حـوقوه مى)كند كه اساسـا وبه اين مطلـب اشـار
د انسان است كه منشأت و عمل خوّدات و يا اشياء نيست.بلكه اين عقيده،نيجوديگر،مو

ا دفع مى)كند و ايناى انسان جلب مى)كند يا مفسده)اى را برخوبى يا بدى است.منفعتى ر
ع در مصائـب وقوكاتى پاداش مـى)دهـد و يـا از وات و برند است كه به انسـان خـيـرخداو

ة»مايد.پس مطلق)«طيرا مـى)آزمانى انسان رب محافظت مى)كند و يـا در زادث نامطلوحو
ارّر كفّا كه در پاسخ تطيان آياتى ران الهى.مفسرر»)در مقابل پيامبرّع است نه فقط)«تطي)ممنو

ده)اند:مومشان فراب قوان در جوده)اند: پيامبركان آمده است چنين تبيين كرو مشر
١».ÞÓzUdÔ�ÔrÚ� ÓFÓJÔr(«،يس)دتانك آلومى شما افكار كفر آميز و شر؛«سبب شو)١٩ /٣٦
ده)ايد،ى)آورك است روده)ايد و به باطل كه شراض كرحيد است اعرشما از حق كه تو)است،

اهان استخود ناپسندتان با خيرخورمى شما نتيجه برمى در عبادت بت)هاست)شو)همه شو
د خداهاى شما نـزن بد مى)گيريد،كـارا به شگـود آنان رجوا ملامت مى)كنـيـد و وكه آنان ر

د مى)آيد،نصيب هر كسى از خوبىادثى است كه بر شما فروشته شده است و منشأ حونو
انقD است و در توتبط است و بر اعمالش متود او است و با نيت و عملش مرو بدى با خو

ند متعال دراست خداوار دهد و تحقق خوا خوبى يا بدى قرد ره خودى است كه بهرهر فر
اين،.)بنابـر٤٦د بنده و از ناحيه تمايلات و اعمالـش) اسـتد هر بنده)اى از جانب خـومور

د انسان منشأ خوبى و بدى است.عقيده،نيت و عمل خو
٢».ÞÓzUd?Ô�ÔrÚŽ M?ÚbÓK,« ]t?«،و«) ٤٧/٢٧))(النمـلÞÓzUd?Ô¼ÔrÚŽ MÚb?ÓK,« ]t«(الأعـر)(،مـى،.شو)١٣١)/)٧اف

سد،د خدا باقى است،)نه آنچه در دنيا به آنها))مى)راى آنها نـزدانى است كه برعقوبت جاو
اى آنهامى براقعى شـوظ است.)سبب وند محفود خداوم آنها در نـزى تشاؤات اخرو)مجاز

شتىنوار داده است.سرى قرابطه تكوينى يا كيفرند بين اشياء و اسباب آنها راست.)و خداو
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ده است،علت اصلى خوبى و بدى است.تمام رويـدادهـااى آنها مقدر كـرند بركه خداو
٤٧ند است.اى امتحان و منشأ آنها امر خداوـ خوبى و بدى ـ بر

ند چنان كـه عـلامـهتباط دارجـى ارادث خاراد با حـوب و بد جامعـه و افـراعمال خـو
جىكات خاران حسنه و سيئة است كه بر حرمايد:منظور از عمل،عنومى)فره) (رطباطبايى

�Ó√ UÓ�ËÓ.«٤٨كات و سكناتى كه از آثار طبيعى اجسام استد حرد نه خومنطبق مى)شوÓÐUÓJÔrÚ

�sÚ� ÔB³OÓWÌ� Ó³LÓ� UÓ%Ó³ÓXÚ√ Ó¹ÚbJ¹ÔrÚË Ó¹ÓFÚHÔŽ uÓsÚ� Ó¦dO«١١/١٣عد،(الراين آيه و آيات) ٣٠/٤٢ى،(الشور(،
ادثى كهند كه بين حو بر اين مطلب دلالت دار))٤١ / ٣٠م،(الرو و)٩٦)/)٧اف،(الأعر،)٥٤/٨(الأنفال،

ادثى كه در هستى اتفاقاين،حود.بنابرد دارجوتباطى وب و بد،ارند و اعمال خواقع مى)شوو
دنند و پيموه)اى تابع اعمال انسان)ها است.پس به تبع اطاعت جامعه از خداومى)افتد تا انداز

افد.در مقابل انـحـركت باز مى)شـوهاى بـرد؛و درل مى)شوات نازد پسند او خـيـراه مورر
دشت سبب مى)شواهى،نيت)هاى فاسد و اعمال زمت در گمرجامعه از مسير بندگى،مداو

ند.اج ظلم،ناامنى،جنگ)ها هلاك شود و امت)ها،با روكه فساد در خشكى و دريا ظاهر شو
�òÓËÓ,ÓrÚÚ¹ Ó%dOÔ√ده است:مو غافر فرCهند در سورخداو «Ë—_« wÚ÷� ÓOÓMÚEÔdÔ� «ËÓOÚnÓ� ÓÊUÓŽ Ó+U³ÓWÔ

,«]cs¹Ó� Ó½UÔ� «usÚ+ Ó³ÚKNrÚ� Ó½UÔ¼ «uÔrÚ√ ÓýÓb]� MÚNÔrÚ+ Ôu]…ÎË ÓŁ¬Ó—UÎ� «—_« wÚ÷� ÓQÓšÓcÓ¼ÔrÔK,« ]tÔÐ cÔ½ÔÐuNrÚ«،٢١ / ٤٠(غافر(

 آيه درند.اگر چه ايـن سـها دارن رنيز همين مضمـو) ٤٤)/)٢٣ن،منـو(المؤو) ١٦/١٧اء،(الأسـرو آيه)هاى
هاى نيكد و مانند جمعيت پاداش كارا دارت رّد هم حكم جمعيد جامعه است،اما فرمور

  بر اين مطلب)٨١/٢٨(القصص،و))٩٠/١٢سD،(يوا مى)بيند؛چنان كه آيه:هاى بد رو مكافات كار
ه)مندى بهراسطه پيشينيانش از نعمت)هاى بسيـارد به وت كه فـردلالت مى)كند.با اين تفاو

)٨٢/٨(الكهD،د.همان طور كه در آيات)ى نياكانش مبتلا مى)شود؛و به خاطر ستمكارمى)شو

 نيز آمده است.)٩)/)٤(النساء،و
�Ó√ UÓ—ÚÝÓKÚM?Ó�ËÓاف آمده اسـت:« اعرCهچنان كـه در سـور U+ wÓd?Ú¹ÓWÌ� s?Ú½ Ó³wÒÌ≈ √ ôÓšÓc?Ú½Ó√ UÓ¼ÚK?ÓNÓU

Ð,UÚ³ÓQÚÝÓ¡UË ÓC,«]d]¡«, ÓFÓK]NÔrÚ¹ ÓC]d]ŽÔÊu(«الأعر)،اند تمام پيامبرن كلى الهى در مور،اين قانو)٩٤ / ٧اف
دده است تا در خوفتار مشكلات مى)كرا گركش آنها رام سرى اقواى بيدارند برده كه خداوبو

دد وفته،آشكار گرار گرشش غفلت قرفاه زير پوحيد،كه با رت تواحساس  نياز كنند و فطر
Cانايى كه تمام نعمت)ها از ناحيهجه مبدأ قادر و توند و متوانى خويش پى ببربه ضعD و ناتو

فقا بر وادث ر آمده است،حو)١٣١)/)٧اف،(الأعرلى آنان چنان كه در ذيل آيهند.وست بشواو
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آنم مى)ماندند.قرسيدن به نتايج آن محرودند و از فهم اين حقايق و رد تفسير مى)كراد خومر
سدا،در خوبى)ها و بدى)هايى كه به انسان مـى)رع حقيقت امر رضوتباط با همين مـودر ار

ا به خدا و هر صدمه)اىكه هر پيشامد خوبى ر)(ص))بيان مى)كند و در پاسخ به مخالفان پيامبر
؛«همه)٧٨/٤(النساء،)» sÚŽ MÚbK,« ]t��Ôqyمايد:بگو:«)نسبت مى)دادند،ابتدا مى)فر(ص)ا به پيامبر)ر

 خداCب و بد از ناحيهان گفته)اند:پيشامدهـاى خـواز جانب خدا است».بعضى از مفسـر
ند است)همه فعل و انفعال)هاى جهان بـر اسـاس نـظـاماست يعنى:از قضا و قـدر خـداو

اند بندگانش رداند؛خداوا باز گراحسن و تدبير الهى)اند و احدى قادر نيست قضا و قدر ر
.)بعضى ديگر٥٠سانداب برا با شكر نعمت و صبر بر مصيبت به ثومايد تا آنان ربا آن مى)آز

ى نمى)كند،بلكه تقدير تهيه اسـبـاب)وادار به كار وًا مستقيمـاند انسان)ها رگفته)اند:خـداو
تىست و از اين جهت بين خوبى و بدى تفـاو اوCانين اسباب و مسببات)از ناحـيـهضع قوو

ادثى هستند كه بنيان)گذار نظام آفرينش يعنى:خداىب و بد حو.)پيشامدهاى خو٥١نيست
د وجو اشياء در وCآن،همها بر طبق تعليم قرده است؛زيرا منظم كرن شريك،آنها راحد بدوو

�Ó√ UÓ�مايد:«ندند.سپس مى)فـرند تسليم خـداوادثى كه در پيش دار حوCبقا و همـهÓÐU?ÓpÓ� sÚ

ŠÓ%ÓMÓWÌ� ÓLsÓK,« ]tË Ó�Ó√ UÓ�ÓÐUÓpÓ� sÚÝ ÓOÒ¾ÓWÌ� ÓLsÚ½ ÓHÚ%pÓ«،هايى كه.حسنات، يعنى:چيز)٧٩/٤(النساء
فاه و … اين)ها همه ازد؛مانند:عافيت، نعمت،امن و رب مى)شمارا خو آنها رًانسان طبعا

ى،احت مى)كند مانند:بيمارا نـارى كه انسان رلى سيئات، يعنى:امورف خدا است وطر
 نساءCهن اين آيه سورند. مضمودد نه به خداود انسان بر مى)گرى،فقر و فتنه كه به خوارخو

? ÔGÓO?ÒdÎ½ «FÚLÓWÎ√ Ó½ÚFÓLÓNÓU�Ó,pÓÐ QÓÊ]K,« ]tÓ, ÓrÚ¹ ÓpÔ–مايـد:«د كه مى)فر انفال شباهـت دارCه سور٥٣به آيه 

ŽÓKÓ+ vÓuÚÂÌŠ Ó²]¹ vÔGÓOÒdÔ� «ËÓÐ U?QÓ½ÚHÔ%NrÚòªåمىا كه به قوند نعمتـى راين بدان سبب است كه خداو
ا تغيير دهند».دشان آن رانى داشته تغيير نمى)دهد مگر آن كه آنها خوارز

تّايات شيعه و أهل سنر در روّتطي
ايى شيعه نقـل در كتب رو(ع)مين) معصـوCهّو أئم(ص) ر از پيامبـرّد تطيأحاديثى در مـور

د بعضى ازخور برCه و نحو(ص)ايى أهل سنت أحاديثى از پيامبر)شده است.و نيز در كتب رو
ك و … تعبير شـدهر به كفر و شـرّايات از تطـير بيان شده است.در ايـن روّصحابه با تطـي

ر از ديدگاهّفى تطيا بيان و سپس به معرر رّاست.در اين بخش از مقاله ابتدا حكم فقهى تطي
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دازيم.ايات مى)پررو
اه)هاى پيشنهاد شـده درانى)اند و رآيندهايـى رور فرّل و تطـيّتفأر:ّ.حكم فقهى تطـي١

ده شدن شانع و نهى شمـرند.ممنوى دارانى و معنـواى دفع آن)ها نيز جنبـه روأحاديث بر
ن است؛درجه از اختيار انسان بيرون اين وانى آن)ها باشد،چوجه ذهنى و رونبايد ناظر به و

)(ص))دى كه از امت))پيامبرارد از موف است،)نه مورفع»معرويكى از أحاديث كه به «حديث ر

است،بيان شده است. متن اين)(ص))فع آنها امتنان  به امت پيامـبـرداشته شده است و ربر
داشته شده است:ت من برمُّد:«نه چيز از امو)فر(ص))ل خدا)سوح است.رحديث به اين شر

سااه انجام دهند و آنچه ندانسته انجام دهند و آنچه طاقت فرشى و آنچه با اكراموخطا و فر
 در آفرينـشCسـهسوى كه ناشـى از وند و حسد و فال بد و افـكـاراست و آنچه بدان نـاچـار

٥٢ده باشد».است،تا به زبان نياور

فعى تشريعى است و نسبتى كه در اين حديث به عناوين نه گانهفع در اين حديث،رر
)(ص))ند،امت)) پيامبرا به اين معنا نيست كه با عنايت خداوداده شده،نسبتى تكوينى نيست.زير

ع در اين جافود.مرد دارجوت وّ در بين امًر عملاّا كه تطيند؛چرر نمى)شوّ دچار تطيًتكوينا
٥٣.اثر.٢اخذه .مؤ١د زير باشد:ممكن است يكى از دو مور

 ـحديث راز اين)رو،در تو  ـگفته شده كه يا مرضيح اين حديث  رّاد اين است كه تطيفع 
داد.تيب اثر د يا منظور اين است كه نبايد به آن)ها تراخذه)اى ندارع مؤدن هيچ نوو فال بد ز

تيب اثر اسـت،اقع تفكر،اعتقاد و ترر كه در وّمنشأ تطـيايات:ر از ديدگاه روّ.تطي٢
ق مى)كند.نده،خانه،روز و … باشد فرر به»كه ممكن است پرّفا نفسانى است و با«متطيصر
انى و تأثير نفسانى آن روCع نيز تأييد نشده است و تنها جنبهد و در شرر اثر تكوينى ندارّتطي

ند.هايى مى)زاد ضررامع و افراست كه احيانا به جو
 ـو آن ر).فال بد ز٥٤ك»ة شرد:«الطيرموفر(ص)))در حديثى پيامبر) شتنوثر در سرا مؤدن 
ستىا با يكتاپـرة رطير(ص))ايت پيامبر)ك به خداست.در ايـن روع شرآدمى دانستن ـ )يك نو

د،ا به فال بد))مى)گيرى رنده يا چيز ديگرا كه كسى كه پرده است؛چرفى كر معرّاقعى در تضادو
هايش نمى)داند.ثر در همه كارا تنها مؤند رثر است و خداوشتش مؤنومعتقد است كه آن چيز بر سر

شا از انجام كارآمده است:«هر كس كه فال بد،او ر(ص))ى از پيامبر) در حديث ديگر
فى شده است اين است كهك معرة شر.)دليل اين كه طير٥٥ك ورزيده است»د،شرباز دار
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 اينCلهد و اين به منزى دفع شود كه منفعتى جلب يا ضررر باعث مى)شوّاعتقاد داشتند تطي
آن كريمند متعال در قرل خداوار داده باشند و اين اعتقاد با قواى خدا شريكى قراست كه بر
�ËÓ≈ÊÚ¹ ÓL?Ú%Ó%ÚpÓK,« ]tÔÐ CÔdÒÌد:«مود كه فرمنافات دار Ó� öÓýUnÓ, ÓtÔ≈ ¼ ôÔuÓË Ó≈ÊÚ¹ ÔdœÚ„ÓÐ a?ÓOÚdÌ� Ó— öÓœ«]

,HÓCÚKt«م آيه اين است كه ضرر و منفعت تنها از ناحيه.مفهو)١٠٧/١٠نس،(يوCسد.ند))مى)ر خداو
اند كه طبق حكمتش همه چيز را به ذات پاك خداوادث ر)به طور كلى اگر انسان علل حو

ل طبيعى بر علم تكيهداند و از نظر سلسله علت و معلوى حساب انجام مى)دهد باز گررو
اى امور جست و جو كند.نه مجبور است يك سلسله علل بى)اساس برد و گركند مشكلى ندار

جع مـنا فرج يريد سفرر كفر دانسته شده است:«من خرّتطـي)(ص))ايتى از پيامبر در رو
ا)[مثلا])با ديدنّتى كند ام؛شخصى كه اقدام به مسافر)(ص)ل على محمدطير فقد كفر بما أنز

٥٦ل شده،كفر ورزيده است».)ناز)(ص))دّاقع به آنچه بر محمدد،در وگرنده بريك پر

آندند،نده)اى كه بر مى)خوردند به نخستين پرگاه قصد سفر مى)كرب)ها هر از آن جايى كه عر
دند وك  مى)شمرا مبارفتند و آن راست مى)پريد به سفر مى)راندند،اگر به سمت رپر ا  مىر

(ص)م مى)دانستند،پيامبر)ا شوف مى)شدند و آن رگاه به سمت چپ مى)پريد،از سفر منصرهر

دندگان در لانه)هاى خوا الطير على مكناتها؛بگذاريد پروّد:«اقرمود و فراز اين كار منع كر)
٥٧ند».ام بگيرآر

)در اين حديث٥٨ة».ده)اند:«… و لا طيرفى كرا بى)اساس معرآن ر(ص))ايتى پيامبر)در رو
ا ازجه به آن،شمـا رده است كه مبادا تودم اعلام كرده است و به مرا نفى كرة رت طيرحضر

جه نفس انسانى، آن اين باشد كه توّد.شايد از لحاظ طبيعى سراهداف و مقاصدتان باز دار
ساسته است نفـوه خـوت با اعلام نفى طيـرد.پس حضرى در جلب نفع و ضـرر دارتأثيـر

سد.ى به آنها نرجه،نفس ضرر توCف كند تا از ناحيها از اين انديشه منصردم رمر
ندى آمده است كه:فال بد بى)اساس است و تنها كسى كه فال بد مى)زدر حديث ديگر

دء ظن دارار داده است كه سوى كسى قرات دنيوند مجازا خداو.)اين ر٥٩د»ر مى)شوّمتضر
ا بد يمن مى)داند.اد و اشيايى رو افر

ىة من الجبت؛در فال بد هيچ خيرده است:« … الطيرمو)فر(ص))م)ايتى پيامبر اكردر رو
.٦٠ستى است»ه بت )پرمرد و انجام آن در زد ندارجوو

ى به حـقفتن امـرة ليست بحق؛فـال بـد گـرانيم كه:«الطـيـردر نهج البلاغـه مـى)خـو



٤ ٥ ٨٠شمار�   ياسين�ر در سورهّتطي

مايد:«سحر حق است »يعنى:سحـرت در اين كلمه قصار ابتدا مى)فـر.حضـر٦١نيست»
د.د ندارجوة حقيقتا ولى طيرد وا دارد رد، اثر خود و اگر عمل سحر انجام شود دارجوو

ر له …؛از ما نيسـتّيَطَر أو تّيَطَ تَـنَا مّانيم:«ليس مـن)مى)خو(ص))ايتى از پيامبـر)در رو
٦٢د».ده شواى او فال بد زند و يا بركسى كه فال بد بز

ر؛از ماّه تطـيه عن سفرّدده است:«ليس منا من … رموفر(ص) در حديثى ديگر پيامبـر))
٦٣د».ت باز دارا از ادامه مسافرنيست كسى كه فال بد او ر

)شايد به اين دليل باشد٦٤ة»ه الطيربى كان … يكـرّ النّايتى ديگر آمده است:«إندر رو
ار باشد،درند اميدواه است.انسانى كه به فضل خداوة با بدگمانى و انتظار بلا همركه طير

د.د و با قطع اميد تبهكار مى)شومسير خير گام بر مى)دار
نار از امت پيغمبر بدوده است:«هفتاد هزمو)نقل شده كه فـر(ص))ايتى از پيامبر)در رو

نند؛و هـمصاف ايشان اين است كه فال بد نمـى)زند،يكـى از اوحساب به بهشت مـى)رو
٦٥ن».روّالذين لا يتطي

اان آثار آن رد؛پس نمى)تـوه حقيقت ندارد كه طيـرايات استفاده مى)شـوع اين رواز مجمو
سيم. بترىدن از انجام دادن كارك كنيم و نبايد به سبب فال بد زا تره رظفيم طيرد و ما موباور كر

رّمينه�هاى تطيامل و زعو
ر كنندّادى اقدام به تطـيد تا جامعه و يا افرجب مى)شـواملى كه موه به عـوآن با اشارقر
هاى غلط وست و بـاوراسته از امور نادرخـوامل بيشتر،بـرشد تا نشان دهد اين عـومى)كو

ر و يا فال بـد وّد انسان تطـيجب مى)شواملى كه مـوست است.از جمله عوهاى نـادرفتارر
دم و جامعه است.چنـاند مرى)هاى خواف آميز و زياده روفتار اسرى كنـد،ربديمن انگار

ان نسبتد پيامبرجوا به ودها و نقص)هـا رجب شد تا آنان كمبودم انطاكيه مـواف مركه اسر
ى جستا به سودم رى از اين دست نيز مرمايش)هاى الهى و امـورد بلايا و آزجوبدهند.و

ستـى ازق مى)دهد.ساده دلان و انسان)هايى كه شنـاخـت درامل سوى عامل و يا عـوجوو
نه استاه حل مسأله تكيه مى)كنند و اين گوان رر به عنوّند،به تطيامل اصلى ندارعلل و عو

حقيقت جهل از حقيقـت ود.درح مى)شواه حل تبيين مشكلات مـطـران رر به عنـوّكه تطي
د.ح شواهكار و تبيين گر مطران رر به عنوّد كه تطيگذار بر هستى عاملى مى)شواقعيت)هاى تأثيرو
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ندگى است و حاضرعات مختلD زضور و تأمل در موّر جهل بشر،عدم تفكّمنشأ تطي
ر مخالفانّبعد از اين كه جريان تطـي١٣١اف آيه  اعرCهك حقايق است.در سوردن به درنبو

دندنيان گمان مى)كرعوده)اند:فرموان در ذيل آيه فررّا نقل مى)كند،مفس)ر(ع)سى)ت موحضر
د؛)آنها نمى)دانستند كهظ نمى)ماند و از بين مى)روند،محفـوتكب مى)شوهر جنايتى كه مر

ند است.)آنان به اسباب و علل خداوCسختى)ها و قحطى)ها به سبب گناهان شان،از ناحيه
است و تدبيرى در هستى،خود هر چيزجوى از اين كه وخوبى و بدى،اعم از مادى و معنو

نش شده)انددند،همانند دانايان سرزن جاهل مقصر بودند،)اما چوگاه نبوند است،آخداو
ندگى در پايـانعات زضوق آنها در مـوّاض به نادانى و عدم تفكـر و تـعـمان اعترو به عنـو

�ك كنند؟«ا درا اين)ها حاضر نيستند حقايق رمايد:پس چرمى)فرÓLÓ‰U¼ ÓRÔ¡ô,« ÚIÓuÚÂ¹ ô ÓJÓœUÔÊËÓ

¹ÓHÚIÓNÔÊuÓŠ Ób¦¹ÎU(«،النساء)٦٦.)٧٨/٤

ايشانسيدند و جهاد برگ مى)تر،كسانى كه از مر(ص)م)مان پيامبر اكرهمچنين منافقان ز
 خداCا از ناحيـهسيدند،آن رد كه اگر در جهاد به غنيمتى مـى)رد،عادتشان اين بـومشكل بو

(ص)ت محمد)اهى با حضرمى همرا از شوسيد،آن راحتى به ايشان مى)رمى)دانستند و اگر نار

افىى خـرا امرر رّ بر نهايت احمقى و نادانى آنهاسـت.)اسـلام تـطـيّمى)دانستند و ايـن دال
ند در عالم ور دانستن غير خداوّثى در مؤست ور نادرّل جهل انسان و تصودانسته كه معلو

انىى و نتيجه ناپسند اعمال به غير عامل آنهاست.)نادانى و در نتيجه ناتوفتارنيز اسناد گر
ىل امورا معلود آن پديده)ها رخى پديده)ها،سبب مى)شور كنندگان در شناخت علت برّتطي
ىامل تطير دانسته شده به نحـوافى بدانند.)دلبستگى به دنيا و سستسى ايمان نيز از عوخر

٦٧د.اهد بوم خونه شوك است و گرشايند انسان مباركه هر امر خو

رّتأثير تطي
حانى،روا از لحـاظ روّد؛امجه اثر طبيعـى نـدارفال نيك همانند فال بد،بـه هـيـچ) و

ق مى)دهد.ى تلاش بيشتر سوا به سوده،آنان راد تقويت كرا در افرى راراميدو
ه فال نـيـكاراهد همـودم مى)خـودن بين فال نيـك و بـد،از مـرت گذاراسلام با تـفـاو

ننده است.ط به نفس فال)زاه آن است كه تأثير فال نيك و بد مربونند.اين دستور گوبز
فتند و دليلا به فال نيك مى)گرى راج داشته است.اموره بين انسان)ها روارل هموّر و تفأّتطي
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فتند و دليل بر شكست مى)پنداشتند و اينا به فال بد مى)گرى رى مى)دانستند و اموربر پيروز
٦٨د نداشت.جونه امور وى و شكست،با اين گو منطقى ميان پيروزCابطهنه رد كه هيچ گودر حالى بو

انىانند اثر روديد مى)تون ترلى بدوند،واقعى ندارچه اثر طبيعى و ور گرّالبته تفأل و تطي
ىكت،تلاش و كمكى بر دست)يابى به پيروزى،حرار اميدوC مايهًداشته باشند.فال نيك غالبا

ى و اعتماد بهارى كه قادر است اميـدوان تلقينى قوا به عنول رّان تفأاست.همچنين مى)تو
اين،فالر و نافذ دانست. بنابرّثى در اشخاص ايجاد كند،مؤا تا مدتى نسبت به امرنفس ر

جبلى فال بد موب است.وى بسيار خوارش)بينى و اميدواى خوى بردن دراى گشوفتن برگر
ايات اسلامىم شده است.به همين دليل در روانى است و به شدت محكونااميدى و ناتو

)(ص)اياتى داريم كه پيامبر)ش شده است.هم از شيعه و هم از اهل سنت،روبه فال نيك سفار
دانى فرندگى روا از فال نيك،در جهت سازجه به تأثير نفسانى فال،بهترين استفاده ربا تو

ده است،بلكهش به انجام آن كـرب نه تنها سفارد فال خوده است و در مـورو اجتماع،كر
ى از آن استفادهسيدن به پيروزه اميد و رّحياى ايجاد رود مختلD برارد ايشان نيز در موخو
ات نااميدرّقعيت خاصى تصوقتى در موده است و ود فال بد،نهى كـرده است.در موركر

(ص)))ده است.از پيامبر)ش)هايى كرده،به آنها دعاهايى ياد داده و سفاراد بواى افركننده)اى بر

نقل)(ص))د.در حالات پيغمبر)ار بور بيزّست مى)داشت و از تطيا دونقل شده است كه فال نيك ر
ت حضرC در جريان نامهًفتند.مثلاا  به فال نيك مى)گرى رت مسائل بسيارشده است كه حضر

د و دره كرا پارد و او نامه آن جناب رت كرا به اسلام دعوبه خسرو پرويز آمده است كه او ر
ا به فال نيـكت نيز همين عمل رستاد.حضـرت فراى آن حضراب نامه مشتى خاك بـرجو
ى از تفأل)هاىد ديگرارو مو ند»ا مالك) مى)شودى مسلمانان خاك او رد:«به زوموفت و فرگر

ده است: پيامبر كلمه)اى شنيد كهايت كره روايشان كه در تاريخ ثبت شده است.أبو هرير
فتم» همان طور كه مى)دانيم درا از دهانت گرد:«فال نيك رمود.پس فرا به شگفت آوراو ر

ّمايد:«أنا عند ظـنند مى)فر.و خداو٧٠دد دارجوند متعـال وب حسن ظن به خـداوفال خو
سد در اصل باادش هم نرند،اگر حتى به مراين،كسى كه فال نيك) مـى)زعبدى بى».بنابر

ستى به حق و درا امر)فال ر)(ع)ت علىسيده است. حضـرند به هدف رى به خداواراميدو
.٧١ده است:«الفأل حق»مومى))داند و فر

اه است كه آن رش به همان انداز)آمده است كه:«فال بد اثر(ع)ايتى از امام صادق)در رو
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ى،پر اثـرا سخت بگيـرد و اگر آن راهد بـوى،كم اثر خـوا آسان بگيـرى،اگر آن رمى)پذيـر
دى كه به فال بدار مـوًلا.اصو٧٢اهد داشت»ى نخواست و اگر به آن اعتنا نكنى،هيچ اثـر

د.درا مى)گذارد رگاه خودآا سست مى)كند و تأثير ناخوحيه انسان رد،يقين و روفته مى)شوگر
د.جب تأثير آن مى)شور است كه موّحى تطيحقيقت اين تلقين رو

ضعيتى است كه انسان در نهـادن آدمى تابع وى فال بـد،در دروپس تأثير يا بى)تأثيـر
ع تلقيـن واست،نـوده است و بستگى به خـو آن ايجاد كـرّدل يـا رمينه قبـوان زد به عنـوخو

حىند در وده است كه خداومو)فر(ص)ايتى)پيامبر)د.چنانچه در رود شخص دارارزيابى خو
د از نورار گيرشيد قرض خورى كه هر كس،در معرد:«همان طورمواين چنين فر(ع))د)به داو
م نمى)ماند ود از آن محرود شـوارحمت خدا ود كسى كه در ره)مند مى)شـوماى آن بهرو گر

ند از فتنهى نمى)بيند،كسى كه فال بد مى)زند،ضررى كه هر كس فال بد نمى)زهمان طور
.٧٣نجات پيدا نمى)كند»

ده)انداج داشته است،تحليل كردم روا كه در بين مرى ررّد تطيار)در بعضى از مو)(ع)هّأئم
فته)اند.د نپذيرد داشته است در ضمن تحليل خوجوا كه وت)هايى رو قضاو

رّمان تطياه هاى درر
فاق مى)افـتـد.ازّاد اتاى اكثر افـر بـرًلاى نفسانى است كه مـعـمـورّر انفعـال و تـأثّتطـي

سه)هاىسو)نقل شده است كه:«سه چيز است كه هيچ كس از آن سالم نمى)ماند و و(ص)پيامبر)
.پس خطـور٧٤ء ظن»د:فال بد،حسد و سـون قلب بيشتر اشخاص پيـدا مـى)شـوآن درو

ائه داده)اند:اه)حل)هايى ار)ر(ع)م)ايان معصواى نجات از آن،پيشور،همگانى است و برّقلبى تطي
مينه پيامبـرر)«بى اعتنايى»است.در ايـن زّمان تطياه هاى در.بى)اعتنايى:يكـى از ر١

٧٥ا دنبال كن».د را ناديده بگير و كار خودى،آن رمايند:«هر جا فال بد ز)مى)فر(ص))م)اكر

هايـى ازاى رل به خدا»است.بـرّكر،«تـوّمان تطياه هـاى درل:يكى ديگـر از رّك.تو٢
ساندر به كسى ضرر مى)رّل كند و به آن اعتنا نكند.تطيّكر انسان بايد به خدا توّاقب تطيعو

سيد.دراهد رى نخوى ضرر به وًلى كسى كه از آن باكى نداشته باشد،يقيناسد وكه از آن بتر
ر خطـورّده است:«احدى از ما نيست مگر اين كه به قلب او تطـيمو)فر(ص)حديثى پيامبـر))

كل؛ة التوة الطير.در جاى ديگر آمده است: «كفار٧٦د»كل از بين مى)رولى با تومى)كند و
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ا بهكل اين است كه امر تأثـيـر را معناى تـو.زير٧٧ند است»ل بر خـداوّكان فال بد،تـوجبر
ك بهقتى اين چنين معتقد باشيـد شـرثر بدانى و وا مؤجاع دهى و تنهـا او رخداى تعالى ار

ر نمى)ماند تا از آن متضرر شويد.ّاى تطيى برده)ايد و ديگر اثرد دور كرا از خوخدا ر
د آمده استّايات متعدر،«دعا»است.در روّمان تطياه هاى در.دعا:يكى ديگر از ر٣

ة؛طيرً مسلمادّده است:«و لا ترموده،فرر خطور كرّبه كسانى كه به قلبشان تطي)(ص)))كه پيامبر
ن دعاها اينداند».سپس به ايشان دعاهايى تعليم داده)اند كه مضموا باز نمى)گرمسلمانى ر

˙هم لا طير اّ:«قال النبى:اللً تو بر جهان حاكم است».مثـلاCادهاست:«بار الها،تنهـا ار

نقل شـده(ع))د ديگر از امام صـادق).در مور٧٨ك »ك و لا إله غيـر خير˙ك و لا خيـر اطير
دم تعليم داده است: «اعتصمتف بين مرر معروّاى نجات از تطيت دعايى براست كه حضر

اقعى با مبدأ خوبى)هاند وع پيواقع دعا يك نو.در و٧٩ ما أجد فى نفسى»ّ من شرّببك يا ر
ه)اى است كهديك با خدا پيدا مى)كند و مانند قطرند نزح از طريق دعا پيواست.قلب و رو

ندد.ان بپيوس بى)كربه اقيانو
لايتر،وّمان تطـياه هاى درآن:يكى ديگـر از رائت قـر)و قر)(ع) أطهارCـهّلايت أئم.و٤

آمده است:شخصى در(ع))ى)ايتى از امام عسكرآن اسـت.در روائت قر)و قر)(ع) أطهارCهّأئم
ال دادند:د سـؤت پاسخى اعم از مورسيد؟حضـرها پـرست بعضى از روزص نحـوخصو

اجند،حرز و حصنشان است؛آنها اگر در امولايتى كه از ما در دل دار«شيعيان ما همان و
گانندگان و گرسط بيابان هاى بى سر و ته و يا در بين دران و يا وه پيكر درياهاى بى)كركو

ا در دللايت ما رند،از خطر آنها ايمنند به دليـل ايـن كـه وار گيرو دشمنان جن و انس قـر
ا نسبت به امامان طاهرينت) خالصد رلايت خواعتماد كن و و))ّجلوّ(عزندند.پس به خداودار

استى بكن…»،سپس در آخر به او دستوراستى برو و هر چه خوكن،سپس هر جا كه خو
د دفع كند و به دنبالا از خومى رسيله شواند،تا به اين وآن و دعا بخوى قرمى)دهد كه مقدار

٨٠د.اهد بروهر هدفى كه مى)خو

دن» است.فـالب زر« فال خـوّمان تطياه هـاى دردن:يكى ديگـر از رب ز.فال خو٥
ل،تلقينـىّت ديگر،تفـأكت و تلاش است.و به عبـارى،حراردن بيشتر مايه اميـدونيك ز

د.ى پديد مى)آورا تا مدتى در انسان نسبت به امرى و اعتماد به نفس رارى است كه اميدوقو
د.در حديثى از پيامبراقعيتى ندارنه وند هيچگوى به خداوارش)بينى و اميدوو آن،غير از خو
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.)نقل است،هنگـام٨١سيـد»ا به فال نيك بگيريد تا بـه آن بـرها ر)نقل است:«كـار(ص)ماكر
قتى سهيل بن عمر به نمايندگى از كفارمين حديبيه،ورويارويى مسلمانان با كفار در سرز

دند:«موانش فـرد و به يارت به نام او تفـأل ز)آمد،آن حضـر)(ص)ممكه،خدمت پيامبـر اكـر
د وهنگ اسلامى،فال بد حقيقت نـداراين در فر.بنابر٨٢د»م كار بر شما آسان شـواراميدو

دن بدين لحاظ كه مايـهب زد؛اما فال خوى كرتب نيست.و بايـد از آن دورى بر آن متراثر
كت و حسن ظن به آينده است،كار شايسته)اى به شمار مى)آيد.ى،حراراميدو

ىنتيجه گير
فته شده است.اصلنده»گره طير«پراژفتن،از ودن و فال بد گرر،به معناى فال بد زّتطي

دنده مى)دانند و در اصل به معناى سخن،فعل يا چيز ديدنى است كه موراندن پرا پرر رّتطي
ر است.پيشينهّدن در مقابل تطيفتن و فال نيك زپسند نباشد.تفأل در لغت به معناى فال گر

ده و در ميان سايـرب جاهلى نبوم دانستن،با تفاصيل مختلD آن،مختص عـرر و شوّتطي
اتافات در اجتماع انسانى،كه اثرناك)ترين خـرام و ملل نيز شايع است.يكى از خطراقو

دجوفتن وى و مادى بشر داشته است،به فال بد گر حيات معنوCصهى در عربسيار زيان) بار
دركان و كفار،ر مشرّدى از تطيارآن كريم در چندين آيه به موسالت آنها است.قرانبياى الهى و ر

رّت است:تطـيتيب تاريخى آنها به اين صـورده كه تره كران الهى،اشارت پيامبـرابر دعوبر
ر به پيامبرّر اصحاب القرية و تطيّ،تطي(ع)سى)ت موم حضرر قوّ،تطي)(ع)ت صالحم حضرقو
دهش استدلال محكم و به حق انبياى الهى چنيـن بـوده است.رونام بـر))(ص))امى اسلامگر

ند نسبت مى)دادندا به خداوار را و ناگوارادث گو حوCحيد افعالى همهاست كه آنها بر اساس تو
د. كيفر و تنبيه دارC امتحان و بعضى از آنها جنبهCادث جنبهخى از حودند كه برو بيان مى)كر

ايى شيعه و از اهلدر كتب رو(ع))مين) معصوCهّ)و أئم(ص)ر از پيامبر)ّد تطيأحاديثى در مور
ر بيان شده است.درّد بعضى از صحابه با تطيخـور برCه)و نحو(ص)سنت أحاديثى از پيامبر)

مينه)هايىامل و زآن كريم به عوك و … تعبير شده است.قرر به كفر و شرّايات از تطياين رو
امـلر كنند كه اين عـوّادى اقدام به تطـيد تا جامعه و يـا افـرجب مى)شـوه داشته كه مـواشار

داف آميز خوست و اسرهاى نادرفتارهاى غلط و رست و باوراسته از امور نادرخوبيشتر،بر
حيد يا ضعD ايمان،و فريبمايش)هاى الهى،غفلت از تود بلايا و آزجودم و جامعه،ومر

ندگى است.عات مختلD زضوهى،جهل بشر،عدم تفكر و تأمل در مودم از گرودگى مرخور



٥ ١ ٨٠شمار�   ياسين�ر در سورهّتطي

حانـى،روا از لحاظ روّد؛امجه،اثر طبيعى نـدار فال نيك همانند فال بد،به هـيـچ) و
فتنق مى)دهد.فال گرى تلاش بيشتر سوا به سوده،آنان راد،تقويت كرا در افرى راراميدو

جبلى فال بد مـوب است.وى بسيار خـوارش بينى و امـيـدواى خوى بردن دراى گشـوبر
ايات اسلامىم شده است.به همين دليل،در روت محكوّانى است و به شدنااميدى و ناتو

ندگى وند در زنگ شدن نقش خـداوش شده است.فال بد باعث كـم ربه فال نيك سفـار
(ع)م ايان معصـود.پيشـودم،ياس و نااميدى مى)شـودگى مرحيد،فريب خـورغفلت از تـو

Cهّلايت أئمل،دعا،وّكائه داده)اند از جمله:بى)اعتنايى،تـور ارّمان تطياى دراه)حل)هايى برر
دن….ب زآن،فال خوائت قرأطهار و قر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «طير».Cهاژآن،ذيل ودات فى غريب القر.ر.ك:المفر١
ان «جاحظ»،ذيل «طائر»..ر.ك:الحيو٢
.٢٤٤١ / ٣ب،.لسان العر٣
.٣٧٣/١٥ان،.الميز٤
.٢١٣/٨ار،ار و عدة الأبر.كشD الأسر٥
.١٦٩/٧آن،؛الجامع لأحكام القر٦٦/٩.جامع البيان،٦
.١٥٣)/)٧آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر٧
.١٥٥ / ٧س،.تاج العرو٨
.١٥٥)/)٧آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر٩

./٥٢٨آندات فى غريب القر.المفر١٠
.٣٦١/٥ى،اده بر تفسير بيضاو.حاشيه شيخ ز١١
.٣٤٤/٥.التفسير الكبير،١٢
.٣٧١ / ٣؛الكشاف،٤٩/٩ح المعانى،.رو١٣
.٢٣٩/٨ و ٦٦/٩.جامع البيان،١٤
.٦٧/٩.التحرير و التنوير،١٥
.٣٧١/٣.الكشاف،١٦
.٣٢/١٥ح المعانى،.رو١٧
.١٣٦/١٩آن،حى القر.تفسير من و١٨
.٤٩/٦ح المعانى،؛رو٥٦٠/٨.التفسير الكبير،١٩
.٦٢٢/٦.مجمع البيان،٢٠
س المحيطب؛الصحاح؛قامو.ر.ك:لسان العر٢١

و مجمع البحرين،ذيل «فال».

س المحيط..إبن منظور و صاحب قامو٢٢
ب قبل الاسلام.ن.گ:المفصل فى تاريخ العر٢٣

اد على». «جو
.٥١٣/١١ب،؛لسان العر٣٣٦/٨.كتاب العين،٢٤
.٥٣٩/١٦س،.تاج العرو٢٥
.٧١/١٩ان،.الميز٢٦
آن،حى القر؛تفسير من و٣٦٣/٢٢.التحرير و التنوير،٢٧

١٣٥/١٩.
.٦١/٥ا،؛تفسير ملاصدر٣٣٣/١٢ح المعانى،.رو٢٨
.٢٦١/٩قان،؛ الفر١٣٥/١٩آن،حى القر.تفسير من و٢٩
؛ الكشاف،٣٧٣/١٥ان،؛الميز١٤٥ / ٤.التفسير الكبير،٣٠

؛٤٩١/١٥نـه،؛تفسير نـمـو٩٣/٤الثقـلـيـن،؛نور٣٧١/٣ 
.٢٠٨/١١؛ جامع البيان،٢١٥/١٧آن،حى القرتفسير من و

؛التحرير و٤٩/٦ح المعانى،؛تفسير رو٨٧/٩.المنار،٣١
.٦٦/٩ التنوير،

.٣٤٠/١٨نه،.تفسير نمو٣٢
؛كش٢٦١/٩D؛التفسير الكبير،٢٩٦٢/٥آن،.فى ظلال القر٣٣

.١٨٨/٢ى، ؛تفسير)طبر٢١٣/٨ار،ار و عدة الأبر الأسر
.٣٣٣/٢ح المعانى،.تفسير رو٣٤
.٣٦٣/٢٢.التحرير و التنوير،٣٥
.٥٣٨/١.الكشاف،٣٦
.١٢٩ / ٤؛التحرير و التنوير،١٤٥/٤.التفسير الكبير،٣٧
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.٥٠٧/٦م الكتاب،.اللباب فى علو٣٨
.٨/٥ان،.الميز٣٩
؛ اللباب١٤٥/٤؛التفسير الكبير،١٢١/٣.مجمع البيان،٤٠

؛١٢١/٣؛ و: ٥٣٨/١؛الكشاف،٥٠٧/٦م الكتاب، فى علو
.١٨٣/٥آن، الجامع لأحكام القر

نه،؛تفسير نمو١٢١/٣؛مجمع البيان،٨/٥ان،.الميز٤١
؛اللباب فى١٨٣/٥آن،الجامع لأحكام القر؛ ٢٠/٤ 

.٥٠٧/٦م  الكتاب ،  علو
.١٣٠/٤.التحرير و التنوير،٤٢
.٥٦٤/١٩.تفسير تسنيم،٤٣
؛٣٦٢/٩؛التفسير)الكبير، ٩/٤؛الكشاف،٧٧/١٧ان،الميز.٤٤

.٢٩٦٢/٥آن،فى ظلال القر
؛فى ظلال٤٩١/١٥نه،؛تفسير نمو٨٧/١٥ان،.الميز٤٥

.٢٦٤٥/٥آن، القر
؛٢٦٢/٩؛التفسير)الكبير، ١٣٦/١٩آن،حى القرتفسير من و.٤٦

قان،الفر؛٢١٣/٨ار، ار و عدة الأبر؛كشD الأسر٧٧/١٧ان، الميز
.٢٩٦٢/٥آن، ؛فى ظلال القر٣٧١/٣؛الكشاف،٣٢ / ٢٣   

حرو ض الجنان و؛رو٧١٠/٣ار،ار و عدة الأبركشD الأسر.٤٧
؛٣٧٣/١٥؛ و: ٢٢٧/٨ان،؛الميز٤٩/٦ ،و:٣٥٢/٨ الجنان،

 ؛ التفسـيـر٧١٩/٣؛مجمع البـيـان، ٦٧/٩التحرير و الـتـنـويـر،
اده بر تفسـيـر؛ حاشيه شـيـخ ز٣٤٤/٥؛و:٥٦٠/٨الكبـيـر،
؛٢١٦/١٧آن، حى))القـر؛ تفسـيـر مـن و٢٧٩/٤ى،بيـضـاو

.١٧٠/٧آن،  ؛الجامع لأحكام)))القر٣٧١/٣الكشاف،
.٨/٥ان،.الميز٤٨
.١٨٣/٥آن،.الجامع لأحكام القر٤٩
.١٢١/٣؛مجمع البيان،٥٦٦/١٩.تفسير تسنيم،٥٠
؛٢٦٦/٥؛تفسير المنار،١٣١/٤.التحرير و التنوير،٥١

.١٣١/٤ التحرير و التنوير،
.٤١٧/٢ق»،.ر.ك:الخصال «شيخ صدو٥٢
.٢٨٨/٥سائل،سائل الى الر؛الو٢/٣٨سائل،.الر٥٣
.٢٨٥٥٦ح١٠/ال،ّالعم.كنز٥٤
م؛اللباب فى علو١٧٠/٧آن،.الجامع لأحكام القر٥٥

.٢٧٩/٩ الكتاب،

.٢٨٥٧٠ح١٠/العمال،.كنز٥٦
؛٧٨٩/٦ب قبل الاسلام،.المفصل فى تاريخ العر٥٧

ءة و الفال فى ضو؛الطير١٦٩/٧آن، الجامع لأحكام القر
./١١٥الكتاب و السنة،

.٢١٧١/٥ى،.صحيح بخار٥٨
.٦٦/٩.التحرير و التنوير،٥٩
.٧١٠/٩ار،ار و عدة الأبر.كشD الأسر٦٠
.٣٩٢ قصارC كلمه/.نهج البلاغة٦١
.٥١٥/١ف،ف فى كل فن مستظر.المستطر٦٢
.١٧٠/٧آن،.الجامع لأحكام القر٦٣
.١٠٢/٢.سفينة البحار،٦٤
.٢١٧١/٥ى،.صحيح بخار٦٥
؛١٧٠/٧آن،؛الجامع لأحكام القر٢٢٧/٨ان،.الميز٦٦

.٢٦٢/٩قان،؛الفر٨٨/٩المنار،
؛ فى ظلال٩٥/١٥قان،؛الفر١٤٥/٤.التفسير الكبير،٦٧

ح؛رو٤٩٢/١٥نـه،؛تـفـسـيـر نـمــو٢٦٤٥/٥آن، الـقـر
؛تفسـيـر٦١/٥ا،؛تفسير مـلاصـدر٣٣٣/١٢المعانـى،

.٥٦٣/١٩تسنيم، 
./٤٨٩ىاى بشر.اسلام و عقايد و آر٦٨
.٨٦/١٩ان،.الميز٦٩
./١٦٩ه و تفأله استخارى درباركاو.كندو٧٠
.٣٩٢ قصارC كلمه/.نهج البلاغة «فيض الاسلام»٧١
.٣٦١/١١سائل الشيعة،.و٧٢
.٣٤/١٤ار،الأنو.بحار٧٣
.٢٦٢/١٠ى،ح صحيح البخارى فى شر.فتح البار٧٤
.٣٦٢/١١سائل الشيعة،.و٧٥
.٢٥٣/٤د،.سنن أبى داو٧٦
.٨٧/١٩ان،.الميز٧٧
.٢٦٣/١٠ى،؛فتح البار١٠٢/٢.سفينة البحار،٧٨
.١٠٣/٢؛سفينة البحار،٨٧/١٩ان،.الميز٧٩
.٨١/١٩ان،.الميز٨٠
./٨٤.همان٨١
./٨٦.همان٨٢


